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 مقدمه

هـا و   تـوان بـه سـنت    هاي قومی اوسـت و از بررسـی آنهـا مـی     هر ملت نشانگر فرهنگ و اندیشه  ادبیات عامیانه
انـد، پـی بـرد و بـا      که از راه مهاجرت، جنگ و تجارت وارد شـده و مانـدگار گشـته    گوناگونهاي اقوام  فرهنگ

 .روند هاي عامیانه بخشی از ادبیات عامیانه به شمار می قصه. جداکردن آنها به بازنگري فرهنگی قوم پرداخت
محجـوب  (» ی اسـت شناسی تـاریخ  به دست آوردن اطلاعاتی در زمینه جامعه«از دیگر نتایج بررسی ادبیات عامیانه، 

تاریخی کشور خود  -توان به بسیاري از مبانی اجتماعی هاي عامیانه می بدان معنا که با خواندن داستان )139:1387
 .دست یافت

گیرد و به همین سبب با آن پیوندي ناگسسـتنی دارد و   مردم سرچشمه می  هاي عامیانه از زندگی توده داستان«
داب و رسوم مردم، طرز لباس پوشیدن، غذا خوردن، مهمانی، معاشرت و نشست توان به آ از این راه است که می

هـاي عامیانـه، کلیـد دسـتیابی بـه باورهـا و        قصه ،بنابراین .)140 :همان(» برد پی. . . و برخاست آنها با یکدیگر و 
 .شوند ها شناسنامه و هویت فرهنگی هر ملت شمرده می اند و در واقع این قصه فرهنگ قومی

بردن به باورهاي آغازین مذهبی از  هاي عامیانه بدان دست یافت، پی توان با کلید قصه جمله مسائلی که میاز 
 .هاي موجود در آنهاست ینیگیري آداب و رسوم و آ طریق پی



هـاي فولکلـور اسـت و ایـن مهـم را       اي یکی دیگـر از نقـش   اعتبار بخشیدن به عقاید و آداب و مراسم قبیله«
 )21:1371پراپ (» ها بر عهده دارند ویژه اسطوره به

عنصـر مهـم سـاختاري فرهنـگ بشـري شـمرده        ،بنـابراین . ندا هاي آغازین ها، باورهاي مذهبی انسان اسطوره
 .ندکهاي عامیانه را بررسی  اي و آیینی قصه برآن است که عناصر و باورهاي اسطوره رو پیش نوشتارِ. شوند می

شناخت خود  براينوعی تفسیر انسان باستانی از هستی است و تلاشی است که انسان باید گفت اسطوره، به 
در زمـان مقـدس سـرآغاز روي داده    «اند که  اسطوره را روایتی مقدس گفته ،بنابراین. و سرانجام خداي خود دارد

 )23:1376الیاده (» .است
خداجویی سرشـتین انسـان شـکل      که در نتیجهاند  زیرا باورهایی. اند ها سرشار از ابعاد دینی و مذهبی اسطوره

ها  اسطوره  د و باید گفت تفاوت مشخص و برجستهشو دینی اسطوره دریافت می  هاله  اند و از اینجاست که گرفته
ها بیشتر جنبه اخلاقی و اجتماعی دارنـد و کمتـر از اسـطوره     قصه. هاي عامیانه در همین نکته نهفته است و قصه

با  ،هایی متفاوت برخوردارند ها از سویه هاي عامیانه و اسطوره هرچند که قصه. ندشو بی میدرگیر ملاحظات مذه
ها براساس باورهـاي   گونه قصه زیر این. هاي عامیانه دریافت ها را بر قصه ثیر اسطورهأتوان ت نگرانه می تأملی ژرف

در . انـد  یافتـه ج در فرهنگ جایگاهی ویژه ند که به تدریا ها نیز باورهاي آغازین مردم و اسطوره  مردم شکل گرفته
بررسـی و تحلیـل    .هـاي عامیانـه نقـش بسـزایی دارنـد      اي که در ساخت قصه ترین عناصر اسطوره اینجا برجسته

 .شود می
 

 ابهام در زمان و مکان
ایـن  . ابهام در زمان و مکان اسـت  ،سازد ها را برجسته می هاي عامیانه و اسطوره اي که ارتباط قصه ترین نکته مهم

تـرین تـا     کهـن هـاي عامیانـه نیـز از     در قصـه  ،اي اسـت  هـاي اسـطوره   هاي داسـتان  گونه که از ویژگی نکته همان
د کـه تـا حـدي    شـو  آغاز می» یکی بود یکی نبود«هاي عامیانه با عبارت  قصهبیشتر . شود شان دیده می متأخرترین

سو دانست و مکـان   هم ،هاست دادن اسطوره سرآغاز که به گفته الیاده زمان رويبا زمان مقدس آن را شاید بتوان 
 .است  هاي اسطوره است که نشانی از ابهام در مکان، از ویژگی» زیر گنبد کبود«رویدادها نیز 

 جادو و جادوگري
آواز خوانـده   آید که با صداي بلند قرائـت و یـا بـه صـورت     جادو نیرویی است که از نفوذ کلماتی به وجود می«

کنـد، بـه وسـیله اقـوال و حرکـات       طور که روي موجـودات روحـانی عمـل مـی     تواند همان شود و انسان می می
 )134:1346شاله (» .نامند ثیر نماید و این نفوذ اساسی را برقرار سازد که آن را جادو میأمخصوص در طبیعت ت

گـاه   پـس آن «. آورده، آفریده اهریمن است دیدادونکه در  در آیین زرتشتی جادو نیروي اهریمنی است و چنان
 )662: 2ج : 1375اوستا ( ».بار جادوان را بیافرید اهریمن همه تن مرگ بیامد و به پتیارگی، جادویی زیان



شـود و حضـور جـادوگران     هاي عامیانه به عنوان نیرویی منفی به فراوانی دیده می جادو و جادوگري در قصه
مهتر نسیم که با چابکی و عیاري همواره مایه پیروزي  اسکندرنامهدر . همیشه مایه وحشت و نفرت قهرمانان است

 )102:1388منوچهر حکیم (. کند خودداري می ،حق بر باطل است از رفتن به مأموریتی که جادوگران حضور دارند
، قمـر وزیـر کـه سـاحر     "امیرارسلان"در داستان . گیرند روي مسلمانان قرار می هها جادوگران روب در این قصه

 )51:1389نقیب الممالک : به. ك.ر(. گیرد که مسلمان است روي شمس وزیر قرار می هزبردستی است، روب
: بـه . ك.ر(کننـد   محبوس مـی شدن  قربانی برايپرست مسلمانان را  ان آتششهر جادوگر در هزار و یک شبدر 

چنـان در فرهنـگ    ست که هـم اوستابودن جادو در  این اندیشه، بازمانده اهریمنی .)644: 2، ج 1387هزار و یک شب 
 .ایرانیان باقی مانده است

 جادو و پیکرگردانی
در  .)11:1379رسـتگار فسـایی   (» منظور از پیکرگردانی تغییر شکل ظاهري با استفاده از نیروي ماوراءالطبیعی است«

بـاد  . دهـد  ، ایزد بهرام به ده صورت تغییر شـکل مـی  بهرام یشـت در . به پیکرگردانی ایزدان اشاره شده است اوستا
ساله، وارغـن، قـوچ    راز نرینه تیزچنگال، مرد پانزدهشتابان، ورزاي زیباي زرین، اسب سپید زیبا، شتر سرمست، گ

 )437-431: 1، ج1375اوستا : به. ك.ر(گشن و مرد رایومند زیبا  دشتی، بز
 .هاي گوناگون ظاهر سازند توانند خود را به صورت آنان می. خاص جادوگران است هاي عامیانه این ویژگی در قصه

 درآمدن به شکل جانور
 .سازد فریدون چون جادوگري خود را به شکل اژدها بر فرزندانش ظاهر می شاهنامهدر 

ــا  ــی اژدهـــ ــان یکـــ ــد بســـ  بیامـــ
 خروشان و جوشان بـه جـوش انـدرون   
 چــو هــر ســه پســر را بــه نزدیــک دیــد
 برانگیخـــت گـــرد و بـــرآورد جـــوش

 

 کــــزو شــــیر گفتــــی نیابــــد رهــــا 
 همــی از دهــانش آتــش آمــد بــرون    
ــد    ــک دی ــوه تاری ــدرون ک ــرد ان ــه گ  ب

ــان گ ــروش جهـ ــت از آواز او پرخـ  شـ
 )256و  255: 1، ج1965فردوسی (          

 :آورد بانی را به صورت کرکس در می نیز کشتی اوستاو در 
 )357:1347آبان یشت ها،  یشت(. به شکل کرکسی درآورد -پهلوان نیرومند -بان چیره دست بود را فریدون که کشتی "پااورو"

که  هزار و یک شـب در . کنند پیکرگردانی از جانوران گوناگون استفاده میبراي هاي عامیانه جادوگران  در قصه
جالب توجه ایـن    نکته .هاست داستانهاي دیگر  گونهاین پدیده بیشتر از  رود، شمار می بههاي جن و پري  از قصه

در . اسـت  هـاي گونـاگون فـراوان    نیز که داستان عیاري است، در آمـدن بـه شـکل    اسکندرنامهاست که حتی در 
 )189:1389نقیب الممالک : به. ك.ر( .شود بینیم که وزیر به شکل اژدها بر قهرمان ظاهر می نیز می امیرارسلان نامدار

 جادو و پرواز
 .کند اهرمن جادو پرواز می اسکندرنامهدر 



حکیم خان منوچهر (... دها از زمین بلند شده بر آسمان رفتند و چون به آسمان هفتم رسیدن اهرمن جادو اسمی خوانده چوب
222:1388(  

 .از آن دیوان است شاهنامهناگفته نماند که این قدرت جادوگران در 
 جادو و طلسم

داننـد و بـه آن امـور     اي است که مبدأ آن را قواي فعاله آسمان و قواي منفعله زمینی می العاده طلسم عمل خارق«
. شـود  به چند مورد طلسم اشاره مـی  شاهنامهدر  .)طلسمذیل واژه : فرهنگ فارسی معین(» عجیب و غریبی پدید آورند

 .سازد شود، طلسم ضحاك را باطل می از جمله زمانی که فریدون به کاخ ضحاك وارد می
ــود    ــازیده ب ــحاك س ــه ض ــمی ک  طلس
ــد   ــرود آوریــ ــالا فــ ــدون ز بــ  فریــ
ــد  ــادوان کانـــدر ایـــوان بدنـ  وز آن جـ

ــه گــرز گــران کــرده  پســت سرانشــان ب
 

ــود     ــده ب ــر فرازی ــمان ب ــه آس ــرش ب  س
ــان    ــام جه ــه ن ــز ب ــه آن ج ــد ک  دار دی

 همـــه نـــامور نـــره دیـــوان بدنـــد    
ــت    ــاه جادوپرسـ ــر گـ ــت از بـ  نشسـ

 )69-68: 1، ج1965فردوسی (               

روي آن نوشته شده، از سوي تهمورث دیوبند حصار  کهرسد  گرشاسب نیز در ضمن سفرهایش به لوحی می
 )186-185: 1317اسدي طوسی ( .و طلسمی ساخته شده که فقط به دست گرشاسب به طلسم گشاده خواهد شد

گذراند، شکستن طلسـم جـادوگر    هایی که قهرمان می ترین آزمون هاي عامیانه، یکی از مهم در بسیاري از قصه
اي که قسمت پایین بدن بـه سـنگ    گونه به ،کند اي شوهر خود را طلسم می احره، زن سهزار و یک شبدر . است

  )124:1، ج1378هزار و یک شب، (. شکند سپس با خواندن ورد و پاشیدن آب روي او طلسم را می. شود تبدیل می
حـک  اي شگفت لوح فلزي است، با کلماتی که بر آن  خوریم که در جزیره در داستانی دیگر به طلسمی برمی

 : سازد ها را نابود می شده است، این طلسم تمام کشتی
اسبی  ،روي چهارستون برنزي قرار گرفته است و در بالاي آن گنبد ناهمواري دارد که در بالاي آن گنبدي از برنز بر  این کوه قله

روي  اي از فلزِ سوار صفحه  فلزي جاي دارد که آن هم از همان فلز است و بر روي آن سواري نشسته است که بر روي سینه
آن است که این  ،شود آنچه در بین مردم گفته می. ر روي صفحه مزبور کلماتی از حروف جادوگري منقوش استباست و 

. راه چاره از این بدبختی آن است که این مجسمه از بالاي این گنبد سرنگون شودهاست و تنها  مجسمه باعث از بین رفتن کشتی
 )201 :1، ج 1378هزار و یکشب (
را ـ دختر پادشاه  ـ پري   مه ،انگشتري نقش کرده است جادوگر به وسیله طلسمی که بر ۀ، شروانسمک عیاردر 

 .شود کند و مانع از ازدواجش می جادو می
همگی از گشودن آن طلسـم  ... طلسمی مشجر پدید آمد. ا موم نقش نگین را برداشتآنگاه موم خواست و ب«

 )28:1، ج1388خداد  نب فرامرز(» .عاجز ماندند
اند و جهان تیغ قهرمان داستان به انگیزه عشق، بـا   ، دیوان دختري را طلسم کرده"چل گیس"معروف   در قصه

 )376:1، ج1387بحی مهتدي ص: به.ك.ر(. شکند طلسم را میکند و  گذراندن مراحل گوناگون دیوها را نابود می



 جادو و تغییر در شرایط جوي
 سـام نامـه  در . گرانه جادوگران اسـت  هاي افسون تغییر شرایط جوي و دخالت در عوامل طبیعت، از جمله نیرنگ

 .کند عظیمی به پا می ۀخواجوي کرمانی،  جادوگر با خواندن وردي صاعق
ــادبـــه افســـون لـــب شـــوم را   برگشـ

 یکــی صــاعقه در زمــان شــد پدیــد    
ــت  ــیاهی گرفـ ــر سـ ــان را سراسـ  جهـ

 

ــدباد   ــوا تنــــ ــد ز روي هــــ  برآمــــ
 اپدیــــدکــــه روي هــــوا شــــد ازو ن

 همـــه کـــار گـــردون تبـــاهی گرفـــت
 )626:1386خواجوي کرمانی (               

 :سازد یترتیب دچار مشکل م مرجان جادو، سپاه اسلام را بدین. مشهود است اسکندرنامهاین نکته در 
هیزم بسیاري آتش زد و طشت  ،بنا کرد به سحر نمودن ،کوهی رفت  از جا برخاسته طشتی و جارویی همراه خود برداشت و در قله

رعد و  ،رفت شد و بر فلک می ابر می ،بخاري از آتش برخاسته .نشاند زد و بر آتش می جادو را در میان طشت می. را پر آب کرد
 )27:1388حکیم خان منوچهر (. لرزیدند همه از شدت سرما می. . . رسید  برق و صاعقه به ظهور می

 دیو
 .دیوان هستند ،هاي عامیانه قصه  یکی از عناصر بسیار فعال و برجسته

. ستم و  دیو نماد نیرنگ، فقر، قحطی، خشکسالی،. یابد شر و بد با دیو، بیان نمادین می  ها هر پدیده در قصه«
 )193:16ج ،1383 و خندان درویشیان(» .است. . 

  :هاي ایرانی موجوداتی اهریمنی و ضد خدا بودند و به گفته فردوسی بزرگ دیوان در اسطوره
 تــو مــر دیــو را مــردم بــد شـــناس     

 
 کســی کــو نـــدارد ز یــزدان ســـپاس    

 )310: 4، ج 1965فردوسی (                 

 .شود هاي عامیانه نیز دیده می در قصه گاهکه  دارندهایی   و کارکردها و صفت
 اعتقادات دیو

 :خوریم که ادعاي خدایی دارند میدیوانی بر هطرسوسی ب داراب نامهدر 
. ام اسکندر شنیده بود که در آن نواحی به هر شهري دیوي است که مر آن ولایت را گرفته باشد و گوید که من خداي شما

 )562:2، ج 1374طرسوسی (
 )46:1388حکیم خان منوچهر : به. ك.ر(پرست است و ساحر  ، هزار داستان دیو ابلیساسکندرنامهدر 

 کردار دیو
 ،از جمله اعمال دیو که مایه وحشت است. ویرانی  اند و مایه ها دیوان اهریمنی هاي عامیانه چون اسطوره در قصه

گفتنـی  . تیـزي دارنـد    زاد شـامه  نسبت به بوي آدمـی  آنان. شود می ها به فراوانی دیده خواري است که در قصه آدم
قهرمانـان    البته معمـولاً دیـوان بـه وسـیله    . شود ها دیده نمی مایه کاملاً عامیانه است و در اسطوره است که این بن

: بـه . ك.ر(هاي صبحی مهتدي ازین موارد است  ، از مجموعه قصه»نمکی»  قصه. خورند داستان به راحتی فریب می
 )377: همان(. کنند نیز دیوان دختران را زندانی می "چل گیس" ۀدر قص .)261:1، ج 1387هتدي صبحی م



، دیـوي  "دزد ملـک جمشـید و دیـو سـیب    "  در قصه. ها، دزدي از اعمال خاص دیوان است در این نوع قصه
 .هفت سال است دختري را دزدیده و در چاهی اسیر کرده است

چند شب پیشتر رفته باغ پادشاه چین .. .توي این چاه آورده و اسیر کرده ،هفت ساله منو دزدیدهاین دیب . من دختر پادشاه هندم«
 )333:1388هاي مشدي گلین خانم  قصه(» .سیب بیاره انداختند پنجه شو بریدند ،و ما چین

 )36:1377زاده  کریم: به. ك.ر(. برد نیز دیو، نخودي و دختران را می "نخودي"  در قصه
داسـتان  . کنـد  ، دیـو آنـان را طلسـم مـی    خودداري کننـد شوند اگر از ازدواج با او  معمولاً دخترانی که اسیر دیو می

است که بـا همدسـتی   » فولاد زره دیو«مشهورترین دیو این قصه، . امیرارسلان نامدار سرشار از چنین موجوداتی است
هـا و   عظیمـی از ایـن داسـتان بـه مبـارزه بـا جـادوگري       بخش . کند مادرش که دیو و جادوگري نابکار است، نبرد می

نقیـب  : بـه . ك.ر(. الهاك دیو نیز عفریتی دیگر است که حتی از فولاد زره دیو نیز آرام برده است. گذارد نبردهاي آنان می
 )24:1389الممالک 

 ظاهر دیو
هاي عیاران عهد صـفوي اسـت،    یحکیم که داستانی کاملاً عیارانه و برگرفته از ویژگخان منوچهر  اسکندرنامهدر 

دیوان معمولاً شـاخ و دم  . شوند پهلوانان عیار مغلوب میوسیلۀ  بهجنگند و همیشه  دیوان فعالانه در صف شر می
اسکندر در تلاش اسـت    کند و فرستاده خوانیم که دیوي سعدان، پسر ساسان را بزرگ می دارند و در ماجرایی می

 .نیستکه به او بفهماند پسر دیو 
حکیم خان منوچهر (. هرگاه او پدر تو بود تو هم باید شاخ و دم داشته باشی. او دیو است شاخ و دم دارد و تو بنی آدم هستی

42:1388( 
 .اند آنان گاهی به سیاهی قطران. هاي ظاهري دیوان رنگ آنان است از دیگر جنبه

 )156: همان(. ون قطران سیاهدیو را دید چ. اي رسید با نزدیک درختی و چشمه. . . سعدان 
در داسـتان هفـت   . اسـت  شـاهنامه شویم که یادآور دیو سفید  رو می هها با دیو سپید روب و گاهی نیز در داستان
 )191:16، ج 1382درویشیان (. سفید است ،هاي مردم ایران، دیو مورد نظر دختران از فرهنگ افسانه

 )164:1388 حکیمخان منوچهر (. از قدرتی شگفت برخوردار است اسکندرنامهتن دیو نیز در  زرین
 :کند در داستان امیرارسلان دیوي را بدین صورت توصیف می

  )300:1389نقیب الممالک (... ها چون مشعل فروزان ها چون شاخ چنار، چشم هیکلی، پاها چون شتر، شاخ دیو قوي
 )72:1382درویشیان (شویم  رو می هسر روب ایران، با دیو هفتهاي مردم  نیز از فرهنگ افسانه» هرمز»  در قصه

 اعضاء دیو به عنوان مرهم
فرهنـگ  «در داسـتانی از  . کنـد  چـون مـرهم و پـادزهر عمـل مـی      شاهنامهگاهی دل و جگر دیو مانند دیو سفید 

 )28: همان: به. ك.ر(. طلبد بهبود خود از قهرمان داستان، جگر دیو سفید می برايپادشاه » هاي مردم ایران افسانه
مـرهم   بـراي گشودن در بسـته و از مغـزش    براياز دل و جگر فولادزره دیو  "امیرارسلان نامدار"در داستان 



 )24:1389نقیب الممالک : به. ك.ر(شود  استفاده می
 پرواز دیو

درویشـیان  (» دیو دختر را گرفت و به آسـمان بـرد  «خوانیم که  می "یک تنه"  هدر قص. کنند دیوان معمولاً پرواز می
به آسمان رفتن دیوان بـا   اسکندرنامهدر  .)72: همان(کند  نیز پرواز می "هرمز"و دیو هفت سر در قصه  )319:1382

 :شوند لک نمودار میو یا این که دیوان از ف )41:1388منوچهر حکیم : به. ك.ر(. شود بیان می "کشیدن تنوره"فعل 
 )23: همان(. دیدند که از روي فلک دیوي رسید و جوانی را بر دوش خود نشانده

 )164: همان( .گردد تن دیو نیز از هوا آشکار می زرین
 .کند اکوان دیو نیز در شاهنامه پرواز می

ــد   ــه بدیـ ــوانش از دور خفتـ ــو اکـ  چـ
 زمــــین گــــرد ببریــــد و برداشــــتش

 

ــر او    ــا بـ ــد تـ ــاد شـ ــیدیکـــی بـ  رسـ
ــتش    ز ــردون برافراشـ ــه گـ ــامون بـ  هـ
 )304: 4، ج 1965فردوسی (      

 جایگاه دیو
هاي عامیانـه دیـوان    در قصه. بنابراین محل استقرار آنها کوه و یا غار است .کنند دیوان پنهان از آدمیان زندگی می

 )43:1388هاي مشدي گلین خانم  قصه: به. ك.ر(. ندا در کوه قاف ساکنگاه 
ــو در  « ــتان دیـــ ــزار دســـ ــکندرنامههـــ ــکن دارد   اســـ ــاف مســـ ــوه قـــ ــز در کـــ ــه. ك.ر(نیـــ  : بـــ

 )5:1388حکیم خان منوچهر 
هاي صبحی مهتدي نیز دیـو سـاکن    از قصه "کلاغ لجباز"  در قصه .)65: همـان (دیو در کمر کوه است   مقراضه

 )76:1، ج 1387صبحی مهتدي ( .قله کوه است
گاهی نیز دیوان در غـار  . ها، مکانی مقدس و محل استقرار خدایان است اسطورهناگفته نماند که این محل در 

 اسـکندرنامه ارچنگ دیو در  .)74:1382درویشیان (سر داخل غاري در کوه است  دیو هفت  خانه. گزینند سکونت می
 )164:1388حکیم خان منوچهر (در غاري در مازندران سکونت دارد 

تن  زرین و )449:1336فراهی (. آید دیو از آب بیرون می "هنکال"خوانیم که  می " شمسه و قهقهه"هاي  در قصه
 .بخش است حکیم ساکن جزیره فیضخان منوچهر  اسکندرنامهدیو نیز در 

 پیکرگردانی دیو
هـا تغییـر شـکل دادن اسـت کـه در واقـع همـان اصـطلاح          هاي این نماد شـر در قصـه   از دیگر اعمال و قدرت
شـود و   خوانیم که اکوان دیو به شکل گوري بـر رسـتم ظـاهر مـی     می شاهنامهدر . هاست پیکرگردانی در اسطوره

در . شـود  امیانـه نیـز دیـده مـی    هـاي ع  در قصـه گاه اي  مایه اسطوره این بن. دهد بدین ترتیب پهلوان را فریب می
و در فرهنـگ   )46:1388منـوچهر حکـیم   ( .آورد اسکندرنامه، هزار دستان دیو خود را به شکل سعدان پهلوان در می

درویشـیان  (خـورد   هـا را مـی   رود و بـدین ترتیـب آدم   خوانیم که دیوي به جلـد پیرزنـی مهربـان مـی     ها می افسانه



193:1382( 
 عمر دیو  شیشه

شیشـه عمـري دارنـد و خویشـکاري      هـا دیوبیشتر شود،  ی که در فرهنگ عوام شر و بدي هرگز پیروز نمیاز آن جای
در صد عامیانه، به نوعی کار قهرمـان را در مبـارزه بـا     صد  مایه ترتیب این بن یافتن و شکستن آن است و بدین ،قهرمان

در شـکم مـاهی قرمـز     عمر دیـو را   ستان، شیشه، قهرمان زیرك دا»نمکی«معروف   از جمله در قصه. کند آسان میدیو 
نیز این شیشـه در شـکم مـاهی    » هم نام«در قصه  .)267: 1، ج1387صبحی مهتـدي  (شکند  آورد و می حوض به دست می

 )262:1382درویشیان ( .است
 گر دیوان حمایت

از جملـه اولاد و  . ننـد ک شوند و او را در گذر از مراحل گوناگون یـاري مـی   بعضی از دیوان مطیع رستم می شاهنامهدر 
هاي عامیانـه نیـز گـاهی دیـو مطیـع       در قصه. کنند از شکست از پهلوان او را یاري می پسارژنگ دیو در هفت خوان، 

منـوچهر  (. کنـد  شود و او را در یافتن گنج یاري مـی  ی، دیو مطیع سعدان پهلوان ماسکندرنامهدر . دشو قهرمان داستان می
هـاي   و در داسـتانی از داسـتان   )23: همان(کند  دیو از طیفور پسر اسکندر نیز به نوعی حمایت می .)157:1388حکیم خان 

، لـوب محبوب القدر  .)751:2، ج 1378هزار و یک شب (دهد  نیز دیو به فرمان قهرمان، کار خیر انجام می هزار و یک شب
دیـو  » نـارنج و تـرنج  «معروف   در قصه .)549:1336فراهی (گیرد  دیو به فرمان دیلمان جنی در صف نیکی قرار می

شود و از  گر می نیز از مواردي است که دیو حمایت "پیشانی ماه"  قصه .)337:1، ج 1387صبحی مهتـدي  (راهنماست 
شود و به پدر زن خود ابزار جادویی  خوانیم که دیو، داماد می حتی گاهی می .)76: همان(هر گونه بدي بیزار است 

 )282:16ج : 1382درویشیان (. کند اهدا می
 

 دیو و جادوگري
هـاي   از جمله اعمـال آنهـا پیکرگردانـی اسـت کـه از ویژگـی      . هاي ایرانی، دیوان جادوگر نیز هستند در اسطوره

آورد و  دیو سفید با نیروي جادو، ابري سیاه بر ایرانیـان پدیـد مـی    نامهشاهدر داستان کاووس از . جادوگران است
 .شوند با فراگرفتن قیر و دود سرانجام همه نابینا می

ــپاه     ــا س ــد ب ــر ش ــی اب ــد یک ــب آم  ش
 یکی خیمه زد بر سـر از دود و قیـر   . . . 

 چــو بگذشــت شــب روز نزدیــک شــد  
 

 . . .اه یجهان کرد چـون روي زنگـی س ـ   
 خیــر هــا خیـره  چشـم سـیه شـد جهــان   

ــان ــد     جه ــک ش ــم تاری ــوي را چش  ج
 )86  : 2، ج1965فردوسی (                    

 .شود که به شکل زن جادوگر زیبایی در آمده است رو می هرستم در خوان چهارم با دیوي روب
ــت  ــن اسـ ــادوي ریمـ ــت او جـ  بدانسـ
ــر ــد مهـــ  چـــــو آواز داد از خداونـــ

ــت    ــریمن اس ــدر اه ــگ ان ــه رن ــه ب  نهفت
ــه ــر   دگرگون ــه چه ــادو ب ــت ج ــر گش  ت



 )98: همان(               

 )377:1، ج 1387صبحی مهتدي : به. ك.ر(. ، دیو دختر زیبایی را به جادو طلسم کرده است"چل گیس"  عامیانه  در قصه
 
 پري

ذکـر  ، دیـو و پـري اغلـب بـا هـم      اوسـتا انـد و در   هاي ایرانی، پریان چون دیوان موجوداتی اهریمنی در اسطوره
 .آمیختن با پري است که از آفریدگان اهریمن است ،اي گناه نابخشودنی گرشاسب، پهلوان اسطوره. شوند می

 ».را بیافرید که به گرشاسـب پیوسـتند  » خنثی تی«گاه اهریمن همه تن مرگ بیامد و به پتیارگی، پري  پس آن«
 )661:2، ج 1375اوستا (

تقریباً همواره به صورت تداعی و ملازمت ناخودآگاهانه در کنـار   ها در متون متأخر یشت« "پریکا"یا  "پري"
. ایرانی پریان هویتی کاملاً مجزا دارند  هاي عامیانه در قصه .)19: تا کریستن سن، بی(» آمده است "افسونگر"، "یاتو"

از عشـق و   هـا نمـادي   پـري در قصـه    مایه بن. ها زن اثیري و مهربانی است که منشأ خیر و نیکی است پري قصه
عاشـق قهرمـان    گـاه کننـد و   ند و او را راهنمایی مـی ا گر قهرمان آنان همیشه یاري. محبت و حتی ایثارگري است

 .شود زاد می شوند و گاهی نیز قهرمان داستان عاشق پري می
امیانـه  هاي ع ها و داستان هاي دیگر فارسی و افسانه و کتاب شاهنامههاي مربوط به پري در  اشاره  از مجموعه«

ین زرتشتی و مزدیسنا باور داشتند، موجـودي  یکه پیروان آ چنان آید که در ایران دوره اسلامی پري، آن چنین برمی
بلکه به صورت زن اثیري بسیار زیبا پنداشته شده که از نیکویی و زیبـایی و حتـی فـر    . ناخجسته و زشت نیست

 .ندا هاي عامیانه متفاوت کارکردهاي پري در قصه .)2:1350سرکاراتی (» برخوردار است
 گري پري و یاري

، قهرمـان، دختـر زیبـایی    "هفت سـر بریـده  "  در قصه. پردازند به یاري قهرمان می بیشترها  پریان مهربان در قصه
و در  رسـانند  اما به حسادت و تبانی زن برادرها، هفت کودکش را به قتل می. کند است که با شاهزاده ازدواج می

 .کند اینجاست که پري مهربان او را یاري می
از او  .در همین موقع دید که دودي خاکستري از زمین برخاست و بعد در برابـرش یـک پـري نمایـان شـد     «

تابی  پري گفت این قدر بی. کنی؟ دختر هرچه برسرش آمده بود براي پري تعریف کرد براي چه گریه می :پرسید
 )212:1382درویشیان (. »کنم ودك را زنده میهمین حالا هر هفت ک ،نکن

 )430:1336فراهـی  : بـه . ك.ر(شود  می نیز چنین کارکردي از پري دیده القلوب محبوباز  "رعنا و زیبا"در داستان 
 . گري و حمایت از قهرمان است یاري ،هاي عامیانه و موارد بسیار دیگر، به طور کلی خویشکاري پري در قصه

 پري و پیکرگردانی
 .شود ، پري به صورت ماري بر داراب ظاهر میداراب نامهدر . آیند گاهی اوقات پریان به شکل جانوران درمی



طمروسیه . . . مار سپید فرزند ما بود : و گفتند. . . وي سلام کردند و خدمت نمودند  دو مار پیدا شدند و بر«
» .نیم ولیکن آن مار سیاه که تو او را بکشتی دیو بـود آن ماران گفتند ما از جمله پریا. . . شما چه خلقانید : گفت

 )188: 1، ج1374طرسوسی (
 :سازند کاران را به جانوران مبدل می ، پریان به هدف مجازات، گناههزار و یک شبهاي  در داستانی از داستان

اختیار  من بی .ه را در دست داردپوستی را در کنار خود دیدم که زنجیر دو سگ سیاه ماد وقتی از خواب بیدار شدم، خانم سیاه
من همان ماري هستم که تو رهایی بخشیدي و خود را مدیون محبت و کمک به تو  :پرسیدم تو که هستی؟ آن زن پاسخ داد

 آنها را به این. اند بی گناه کرده  من از پریان هستم و اطلاع داشتم که دو خواهر چه رفتار ناپسندي با تو و آن شاهزاده. دانم می
  )243:1، ج 1378هزار و یک شب (. ماند صورت در آوردم که بدانند بدي و بدجنسی در دنیا بدون کیفر نمی

هاي  قصه(. کند هاي مشدي گلین خانم پري به صورت اسبی در آمده است و قهرمان را یاري می و در داستانی از قصه
 )464:1388مشدي گلین خانم 

 پري و آب
 .آب و برکت است  باور به الهه  باور است که باور به پریان در واقع بازماندهدکتر سرکاراتی بر این 

توان چنین فرض نمود که مطابق اساطیر پیشین معتقدات آیـین باسـتانی پـیش از زردشـت پریـان بسـان        می«
زا را در  انسمان گشـته ابرهـاي بـار   آپاییدند و در میان زمین و  هاي استومند و مینوي را می هایی در آنجا آب الهه

یکی و برکت سال و فراوانـی محصـول را   ن... ها  سان سرسبزي و طراوت چراگاه راندند و بدین هوا به هر سو می
 )22:1350سرکاراتی (» .کردند تضمین می

 .مشهود است هزار و یک شبهاي  هاي رایج در قصه مایه ارتباط این مضمون با بن
 شوند پریان در آب خفه نمی -الف

گونه که اطلاع دارید جـن و پـري در آب    زیرا همان. اي ندید که بعداً معلوم شد از پریان بود، صدمههمسرم «
 )61:1، ج 1378هزار و یک شب (» .رفتم چنان که همسرم به من کمک نکرده بود، از بین می. شوند خفه نمی

 ندا پریان در چاه آب ساکن -ب
در ایـن چـاه   . سرشتی بود به درون چاه هـل داد  مرد نیکخود را که   مرد بدجنس از روي حسادت، همسایه«

کـرده، دوسـت داشـتند و     نیت را که به همه نیکی مـی  کردند و این مرد خوش ها زندگی می ها و جن قدیمی پري
» .رسـانند  افتد، پریان به ملایمت و نرمی او را به تـه چـاه مـی    همین که مرد در چاه می. آماده خدمت به او بودند

 )183: همان(
 پري و عشق

در داستان حسین کـرد نیـز    .ایزدان آب و باروري با آمیزش و عشق نیز هم سویی دارد مایه ارتباط پریان با زن بن
 :شود پري عاشق حسین می

آن دختـر  . . . گـذاري   مادر، این خونی من است تو او را مرهم می :گفت ،زاد بر حسین افتاد چون چشم پري



 :گفـت . . . آن دختر دست حسین را گرفت و در عمارت خود رفـت  . . . حرفی زد سر در گوش مادر گذارد و 
 )214:1388 شبستري قصه حسین کرد(.  ...من به مادرم گفتم که عاشق این جوانم 

 
 جانوران

زنـدگی جوامـع   . هـا نقشـی عمـده دارنـد     هرجانوران براساس رفتارهاي ناشناخته و مرموزي که دارند، در اسـطو 
بسـیاري از باورهـا و     یابد و این پیوند سرچشمه اي با جانوران پیوند می معیشتی به گونه  نوع طریقه انسانی با هر

 .یابند هاي عامیانه نیز بعضی از این جانوران نمود می در قصه. دشو هاي رایج در جامعه می ینیآ
 مار -اژدها

  و اژدهـا نیـز گونـه    )97:1369دادگی : به .ك.ر(مار موجودي اهریمنی است زیرا که از خرفستران است  بندهشندر 
 .اي مار است اسطوره

 )2:1365رستگار فسایی ( ».نام اژدها در سانسکریت به معنی ماراست«
 .هاي تکرارشونده است مایه هاي ایرانی از بن اژدها و اژدهاکشی در اسطوره

اژدهـا    هاي بدیعی دربـاره  افسانه) مصر، بابل، چین و هندوستان(در ایران باستان مانند دیگر کشورهاي کهن «
 )177:1362کویاجی (. »وجود داشته است

 .اند ها مرحله کشتن اژدها را از سر گذرانده اسطوره  و تمام پهلوانان برجسته
اي دیرین که در ژرفاي تاریک نفس  پندارنگاره. . . اساطیري جهانی است   رویارویی پهلوان با اژدها یک زمینه«

در روایات اساطیري حماسی . میرد تا دوباره زاده شود و چون بت عیار به شکل دگر درآید د، میشو آدمی زاده می
نـد از فریـدون،   ا عبـارت  تـرین آنهـا   شویم که معـروف  می ور هزیادي از پهلوانان اژدهاکش روب  ایران نیز با شماره

 ،علاوه بر این .گور، بهرام چوبین و غیرهگرشاسب یا سام، رستم، گشتاسب، اسفندیار، بهمن، اردشیر بابکان، بهرام 
 )155:1365 فسایی رستگار(» .ندا ایزدانی چون بهرام، تشتر، آذر، مهر سروش و حتی خود اهورامزدا نیز اژدراوژن

 .دهد هاي عامیانه نیز به زندگی ادامه می چنان در قصه مایه شگفت هم این بن
شـدن   زیرا کـه بـه محـض کشـته    . الی پیوندي رازگونه داردرسد که اژدها با خشکس ها به نظر می در این قصه

درخت سیب و "در داستان . شوند آزاد می ،ها و یا دختري که نشانی از برکت و زایش است قهرمان، آبوسیلۀ  به
و  )150:1377زاده  کریم(. سازد قهرمان داستان، ملک ابراهیم، با کشتن اژدها در ته چاه دختر زندانی را آزاد می، "دیو

 :در ماجرایی دیگر از همین قهرمان
  )58: همان( .همین که اژدها ملک ابراهیم را بلعید، اژدها تا دم دو نیمه شد و آب راه افتاد به شهر

 )338:1، ج 1387صبحی مهتدي (. بان دختر است نیز اژدها، نگه "نارنج و ترنج"مشهور   و در قصه
 :شود اي دیده می مایه هاي مشهور عامیانه است نیز چنین بن که از قصه "چل گیس"  در قصه



روز یک دفعه بیشتر آب  گذارد مردم آب بردارند و شبانه در این شهر آب کم است براي اینکه سرچشمه اژدهایی خوابیده و نمی
باید هر روز به نوبت یک دختر  ،ذره آب تازه در عوض آن یک .اي نیست که به درد همه بخورد آن هم به اندازه. آید به شهر نمی

 )371: همان( .جلوش بیندازیم که بخورد
، اسـکندرنامه در . دهان را نیز ازیـن نـوع دانسـت    د، شاید بتوان اژدهاي آتششو خشکی آب می  از آنجا که آتش مایه

در داسـتان امیرارسـلان نامـدار نیـز اژدهـایی       .)386:1388حکـیم  خـان  منـوچهر  (کشـد   دهانی را می اسکندر اژدهاي آتش
، از آنجـایی کـه   داراب نامـه در ماجراهـاي شـگفت    .)188:1389نقیـب الممالـک   (. شـود  گونه، میان آتش آشکار مـی  هیولا

گیـرد و بـه    ، مورد حمایـت پروردگـار قـرار مـی    داردایزدي  داراب از خاندان شاهی و براساس باور ایرانیان باستان فر
 .کند تی اژدها نیز از او حمایت میاي ح گونه

  )56: 1، ج1374طرطوسی (. ضحاك قوت کرد تا اندر آید که از برابر داراب اژدهایی دهن باز کرده، یک دمیدن بدمید
 .شود آزمایش بر قهرمان ظاهر می برايطور که در بخش پریان گفته شد، گاهی پري به شکل ماري  که همان چنان

 پرنده
 .است ها یادآور تعالی و رسیدن به کمال زیرا که پرواز به آسمان. ها جایگاهی ویژه دارند اسطورهپرندگان در 

یـابی بـه    توانایی پرواز و قدرت برخاستن به آسمان بیان رمزي برتربودن از مقتضیات بشري و نمودار دسـت «
 )345: 1376 درخت معرفت(. »واقعیات غایی است

در . توانـد برداشـتی از ایـن برتـري باشـد      آگاهی به رازها مـی . یابد هاي عامیانه نیز نمود می این نکته در قصه
 ،اش به خواب رفتـه اسـت   بر درختی که قهرمان داستان در سایه) معمولاً کبوتر(دو پرنده  گاههاي عامیانه  داستان

کاملاً عامیانه است و در ایـن   ،تکرارشونده  مایه این بن. ندکن آگاه می ،نشینند و او را از حوادثی که در راه است می
درویشـیان  : بـه . ك.ر( "یـک خشـت طـلا، یـک خشـت نقـره      "از جمله داستان . شود دیده می ه فراوانیها ب داستان

 .مایه مشهود است نیز این بن د شبستريحسین کر  چنین در بخش دوم از قصه و هم )324:1382
آن . نشسـتند  ،که دو مرغ آمدند و بر روي آن درخت که در پـاي او خوابیـده بودنـد   در عالم واقعه سید دید «

ایـن جـوان   : گفـت . نـه : شناسـی؟ گفـت   مـی  ،دیگري به دیگري گفت خواهر، ایشان را که اینجا خوابیده بودنـد 
  )41:1388 شبستري حسین کرد  قصه(. . . میراسماعیل پسر میر باقر آجر پز است 

 :داستان مرغ سعادت
خـواهر جـان، آن یکـی    :  یکی از کفترها گفـت  .زنند شنیدند دو تا کفتر بالاي درخت دارند با هم حرف می«

و دل جگـر مـرغ سـعادت را     انـد سـر   جواب داد جان خواهر جان، این دو برادر که زیر ایـن درخـت خوابیـده   
ورده هر شب صـد اشـرفی   رسد و آن که دل و جگرش را خ آن که سر مرغ را خورده به پادشاهی می. اند خورده

 )215:1377کریم زاده (» آید زیر سرش می
تواند برداشـتی از ایـن    شود، می ها به پرندگان نسبت داده می هایی که در داستان ها و برتري و دیگر برجستگی

  سـیمرغ، پرنـده   .)215: همان( "مرغ سعادت"و  )210:1377کریم زاده ( "مرغ تخم طلا"هاي  نکته باشد چون داستان



درخت "در داستان . گر رستم بوده است هاي ایرانی است که به عنوان حامی آسمانی همواره یاري مشهور اسطوره
بینیم که با  اي نیز می و در قصه )159 :همان(رساند  این سیمرغ است که قهرمان داستان را به مقصد می "سیب و دیو

 )321:1388هاي مشدي گلین خانم  قصه(. کند تغییر سرنوشت شرط بندي می برايحضرت سلیمان 
کلاغ  "در داستان . شگفت انگیزند  هاي عامیانه، یادآور این پرنده پرندگان دیگري چون رخ و هماي در داستان

 .دهد که یادآور سیمرغ در داستان زال است کلاغی پر خود را به مهرك، قهرمان داستان، می، "باز لج
هر طرفی که رفت . دار هر وقت به یک سختی و بدبختی دچار شدي پر را به هوا ول کن نگه. دهم یکی از پرهایم را به تو می

صبحی . (کنم راه می هبینی و هر درد و نیازي که داشته باشی برات روب آن وقت مرا می. خودت هم به دنبالش برو، تا به من برسی
 )76:1، ج 1387مهتدي 

طرسوسـی  : بـه . ك.ر( .دهـد  شود و او را نجات می داراب ظاهر می خداوند به صورت مرغی بر  ، گماشتهنامه دارابدر 
116:1374( 

 گاو
خوانیم که هرمـز بعـد از آفـرینش آسـمان،      می بندهشندر . هاي ایرانی نقشی بسیار برجسته دارد گاو، در اسطوره

 .آب، زمین و گیاه و گاو را آفرید
جهـان اسـت     میانـه ) در(دائیتی کـه   جهان، بر بار رود وه  پنجم گاو یکتا آفریده را در ایرانویج آفرید، به میانه«

به یاري او آفریده شد آب و گیاه، زیـرا  . سه ناي بود  سپید و روشن بود چون ماه که او را بالا به اندازه) آن گاو(
 )40:1369دادگی (» .آمیختگی او را زور و بالندگی از ایشان بود) دوران(در 

رسد و سرانجام طی اعتراضی که در این ارتباط به هرمـز   رامزدا، گاو به قتل میدر نبرد اهریمن با آفرینش اهو
 )54: همان(. گردد نمایاند و او با آفرینش چارپا با هرمز هم داستان می نماید، هرمز فروهر زرتشت را به او می می

. یابد گاوي پرورش میوسیلۀ  بهاي  فریدون، فرزند فرانک در بیشه. نیز این برجستگی مشهود است شاهنامهدر 
 .آراید نبرد با سر گاو میبراي و گرز خود را  )58  :1، ج1965فردوسی : به. ك.ر(

ــان ــت زود  جهـ ــار بگرفـ ــوي پرگـ  جـ
ــیش  ــاك پـ ــر خـ ــد بـ ــاري نگاریـ  نگـ

 

 وزان گـــرز پیکـــر بدیشـــان نمـــود    
ــاو  ــان ســــر گــ  میشهمیــــدون بســ

 )66: 1، ج 1965فردوسی (                

 .نماید ها می رسد و سرانجام رستم با گرز گاوسار است که پهلوانی می و این گرز بعدها به سام
دانستند و این باور چون رازي سر به مهر در فرهنگ  بنابراین ایرانیان باستان، زندگی و حیات خود را از گاو می

در ایـن  . ي آنهاسـت گاه رازها هر ملت به نوعی جلوه  هاي عامیانه دواند و با توجه به اینکه قصه ایرانیان ریشه می
گاو پیشانی "از جمله در داستان . گر پشتیبان قهرمان است بینیم که گاو به عنوان موجودي حمایت ها نیز می داستان
  و در قصـه  )338:1؛ ج 1387صبحی مهتـدي  : به. ك.ر(مکد  که قهرمان داستان از شاخ این گاو عسل و کره می "سفید

، مادر دختر که کشته شده است به صورت گاوي زردرنگ از دختر خویش در مقابل نامادري "ماه پیشانی"مشهور 



 )120-115: 1377کریم زاده (. کند حمیات می
 پرستش جانوران

س حیـات  د، پکر به نوعی استفاده از جانوران گوناگون را ایجاب می هاي باستان انسان با توجه به این که معیشت
اي کـه   بـه گونـه  . شـد  هاي قدسی منجر می دانستند و این دین به تدریج به قداست و آیین خود را مدیون آنها می

تمام «. نامند این نظام باورمندي را توتمیسم و جانور قدسی را توتم می. آمد شمار می بهجانور مورد نظر جد قبیله 
 ـ clanتماعی خاص به نـام کـلان   افرادي که به یک توتم اعتقاد دارند یک نهاد اج دورکـیم  (. »آورنـد  وجـود مـی   هب

47:1383( 
در . . . ي ویـژه دارد   گـروه رابطـه    که با همـه . . . آور  حیوانی است خوردنی، بی آزار یا خطرناك و وحشت«توتم 

 )19:1363فروید (. فرستد دوم حامی و نگهبان آن است و براي آن پیام غیبی می  نخست جد گروه و در درجه  وهله
هاي  این قداست تا بدان جاست که افراد هر کلان با پوشیدن لباس«. گردد هر کلان به نام توتم خود معروف می

 .سـازند  کنند و یا حتی گاهی نشان توتمی را برتن خود نقش مـی  خود را معرفی می  شبیه جانور مورد نظر، قبیله
 )158:1383دورکیم (

بینـیم کـه    نیـز مـی   اسـکندرنامه در  .شاهنامههاي پهلوانان در  سار ایرانیان و پیکر علماز این قبیل است گرز گاو
 .پیکر علم دشمنان خوك، خرس یا سگ است

 ) 87:1388حکیم خان منوچهر ( .دوانیدند سی پرگار علم نمودار شد و در پیشاپیش، علم خوك پیکري می، از میان گرد
 و یا 

 )233: همان( .پیکر نمودار شد پیکر و سگپیکر، خرس  هاي خوك دید که علم
 .خوك در شرق نماد باروري است. ندا که هر کدام بیانی نمادین

 -رفت و بنابراین روزگـاري بـراي مـادر    هاي بسیار است، نماد باروري به شمار می خوك ماده که داراي بچه«
خرس نیز معمـولاً مظهـر شـجاعت     .)48:1387هال (» مقدس بود. . . سرس / هلنی براي دمتر  اوایل دوره ها و الهه

 :است
 )45: همان( ».رود خرس مظهر نیرو و شجاعت است و تصویر آن براي حمایت علیه دزدان به کار می«

چـون قـدرت موقـت در مقابـل اقتـدار       هـم . با گزار اسـت  -یا در تقابل -ها، خرس در ارتباط در میان سلت«
 )76:3، ج 1382شوالیه (» .روحانی
شـمار در هنـر    نماد وفاداري و همراه و پیام آور خدایان بی«، سگ که در آیین زرتشتی از مقدسین است و اما

 )52:1387همان (» .هاست بسیاري از تمدن
 .شود نقش شیر و اژدها و باز بر بیرق و علم دیده می سمک عیاردر 

ي اسـت در   یابنـد و ایـن نکتـه خـود کلیـد      اند که با نمادهاي خورشیدي پیوند می شیر و باز هر دو جانورانی
تـرین تصـاویر، شـیر مربـوط بـه       در کهـن « .با اعتقادات پیش از اسلام ایرانیـان باسـتان   سمک عیارارتباط داستان 



هـا بودنـد و تصـور     ا و قصـرها و آرامگـاه  ه شیران نیز از نگهبانان نمادین پرستشگاه. خدا بود -پرستش خورشید
، خورشـید خـدا و بـا    »رع«در مصر شیر بـا  . شد آور می ثیرات زیانأخویی آنها موجب دور کردن ت رفت درنده می

یکـی   ،نام دیگر هـوروس، هنگـامی کـه نمـاد خورشـید طـالع بـود        Harakhtiهاراختی   چنین با ، هم»آمون مرغ«
 )61:1387هال (» .دانستند می

. هوروس بود و بنابراین علامتی خورشیدي، باز هـم ماننـد عقـاب نمـاد خورشـید بـود        باز، پرنده ،مصر در«
اژدهـا بـا دو مـورد دیگـر کـاملاً       .)23:2، ج 1384شوالیه (» دیدند خورشید را می  نشانه یونانیان و رومیان نیز در باز

 . اژدها نماد شر و اهریمنی است. متفاوت است
هاي  در واقع نگاهبان گنج. هاي شیطانی است گیر یا چون نماد شر و گرایش چون نگاهبانی سختاساساً اژدها هم«

ج  ،همـان (» .باید بر او پیـروز شـد   ها اژدها دشمنی است که می یافتن به این گنج پنهان است و به این ترتیب براي دست
122:1( 
 )83:1388خداد بن فرامرز (» .آراست. . . فراوان و بیرقی که نقش شیر داشت به او داده سپاهش را با ساز و برگ «
 )83: همان(» .شاه به او نیز خلعت داده، درفشی اژدهاپیکر به او عنایت کرد«

یـک مـورد    امیرارسـلان نامـدار  و  اسـکندرنامه در . گیـرد  و پرستش جانوران نیز از چنین نظامی سرچشمه مـی 
 :شود شیرپرستی دیده می

 )375:1388حکیم خان منوچهر (» .پرستیدند خان را شیري بود که آن شیر را مردم ختا میگوید که صلصال  راوي می«
 )266:1389نقیب الممالک (» .ندا تمام اهل این شهر شیرپرست«

 :شود مشاهده می اسکندرنامهقداست گوساله نیز در 
 )148:1388حکیم خان منوچهر (» .مگر گوساله به تو توفیق دهد: شاه گفت«
 

 گیاهان
 .گیرند گیاهان چون جانوران در باور انسان آغازین مورد توجه و پرستش قرار می

 )305:1376الیاده (» .شود ی است که به هرچند گاه تجدید میی مجلاي واقعیت زنده و زندگانی«گیاه 
ن ویژه در جوامع کشاورزي و برزگري رواج دارد و گاهی بعضی از قبایـل گیاهـان را بـه عنـوا     هاین واقعیت ب

خوانیم که نزدیک آبادي درخـت گـز تنومنـدي     می حسن کچلهاي  در یکی از داستان. دارند محترم می توتم قبیله
 :دهد است که حاجت می

رسی به یک دشت صاف صاف  کدخدا، پانصد قدم که بروي می  بیرون آبادي از سمت چپ تپه: گیر سکه را گرفت و گفت فال
گوش و   از همه .این را بدان که این درخت نظر کرده و مقدس است. وسط آن است که یک درخت گز بسیار تنومند و بزرگ

چیزي نذر درخت کن و برو آنجا حاجتت . آورند هاي چند فرسخی همه براي حاجت خواستن به این درخت رو می کنار آبادي
 )37:1382فروغی ( .را از درخت بخواه



 .شود درخت گز تهیه می  نیز تیر جادویی از شاخهلازم به ذکر است که در داستان رستم و اسفندیار 
ــز    ــوب گ ــن چ ــان را و ای ــن کم ــزه ک  ب
 ابــر چشــم او راســت کــن هــر دو دســت
ــم  ــت آن را بـــه چشـ ــه بـــرد راسـ  زمانـ

 

ــدین ــرورده در آب رز  بـــ ــه پـــ  گونـــ
ــت  ــردم گزپرسـ ــود مـ ــون بـ ــان چـ  چنـ

ــدان ــم   ب ــر ز حش ــت پ ــد دل ــه باش ــه ک  گ
 )299  :6، ج1965فردوسی (         

توان گفت بـه نـوعی بازگشـت بـه      آید که می درخت انار بیرون می  دختران انار، دختر زیبایی از میوهدر قصه 
  شود و از قطـره  کشته می ،داستان، دختر که به صورت کبوتري درآمده است  باور ایزدبانوي گیاه است و در ادامه

پیرزنی دختر از چوب درخت چنـار    برند و سرانجام در خانه درخت چنار را می. روید خونش درخت چناري می
 )80:1377کریم زاده : به. ك.ر(. شود آید و همدم پیرزن تنها می بیرون می

آید همه برخاسـته از ایـن دیـدگاه قدسـی نسـبت بـه        ها می رسد گیاهان سخنگو و عجیبی که در افسانه به نظر می
 .گیاهان است

درخت   نگاه کرد میوه .آید مهراسب بنگریست تا آواز از کجا می. کم شد آن آواز از آن درخت. جا بودند تا روز شد آن شب همان
آبی سرخ از شاخ آن درخت . مهراسب از آن درخت گلی برکند .چون آدمی چون سر آدمی بود و دهان و گوش و زنخدان هم

 )170:1374طرسوسی ( .بچکید
 :شود خوان دیده می نیز درخت آوازه هزار و یک شبدر 

هزار و ( .رسید و فضا را از نواي خوش پر کرده بود، شناخت دلپذیر به گوش می  ان را که از هر برگ آن نغمهخو درخت آوازه
 )1099:2، ج 1378یک شب 

 
 عناصر اربعه

هـایی   هاي عامیانه رگـه  هاي اساطیر است که در قصه مقدس پنداشتن عناصر اربعه و توجه به آنها از دیگر اندیشه
 .شود از آن دیده می

 آتش
. نهد جادویی خویش همراه با سه یار دیگرش جهان را بنیاد می  مند که با شعله آتش عنصري است ناآرام و شکوه

 :اسکندرنامهاز جمله در . شود عامیانه دیده می يها در قصهگاه پرستی از باورهایی است که  آتش
شیروان . نسیم از عقب ایشان روانه شد تا به آتشکده رسیدند. رود رود؟ گفتند به آتشکده می نسیم پرسید شیروان شاه به کجا می

در برابر آتشکده هفت جا زمین را ببوسید که ناگاه آوازي از میان آتش بیرون آمد که اي شیروان شاه خوش آمدي . شاه پیاده شد
  )75: 1388حکیم خان منوچهر (. خاطر جمع دار. ظفر دادیمما تو را در برابر اسکندر 

 . شود پرستی دیده می نیز آتش هزار و یک شبدر 
  پادشاه و کلیه. کرده است این شهر پایتخت کشوري است که پدر من پادشاه بزرگ آن بوده است و بر سر تا سر آن حکومت می

» .آمدند به شمار می ،دیبود هشاه سابق شیاطین که علیه خداوند یکتا شوریدپرست بوده و از پیروان  امراء و درباریانش همگی آتش



  )24 :1، ج1377هزار و یک شب (
: 2همـان، ج (نـد  ا پرستان از بین مسلمانان به دنبال قربانی براي آتـش  خوانیم که آتش چنین در داستانی می هم و
 :خورند دوستی و همراهی یکدیگر به آتش سوگند می براي، سمک و جمعی از یارانش سمک عیاردر  .)643

هر سه سوگند خوردند که به خداوند یکتا و به نور و آتش و قدح مردان و اصل  نیکان که همیشه با هم یار باشیم و با یکدیگر «
  )208: 1، ج1388خداد بن فرامرز (. »خیانت نورزیم

 آب
 . دشو ایش می، آب به عنوان بهترین آفریدگان مزدا ستاوستادر 

 ) 263: 1375اوستا (» .ستاییم روان در رودها را می يها ساران و آب چشمه يها آب  همه«
 .ها در ایران باستان اردویسور، آناهیتاست ایزدبانوي آب

او بـه  . یشـت بـه او اختصـاص دارد    اوستا یعنی آبـان  يها آناهیتا ایزدبانویی است که یکی از زیباترین یشت«
بینی زرتشـتی همـان مقـامی را داراسـت کـه امشاسـپندان خـرداد و         مانی و زمینی آب در جهانعنوان تجسم آس

 )47: 1375گویري (» .مرداد
شـود،   سـخن گفتـه مـی   ... که از دختران دریایی، پریان دریایی، پادشاه دریا ییها بنابراین خاستگاه تمام داستان

آیـد و بـا    ، دختري از سرزمین دریا بـه ایـران مـی   بهزار و یک شدر . باور به قداست آب و ایزدبانوي آب است
 )715: 2، ج1377هزار و یک شب (. شود ایران می  کند و بدین ترتیب ملکه ایرانی ازدواج می  شاهزاده

اي آب از نداشـتن   هاي مردم ایران، تـاجري کنـار چشـمه    از فرهنگ افسانه "هدیه براي دختر سوم"  در قصه
دختر را بـه شـرط بـردن او      آید و خواسته موجودي سیاه از آب بیرون می. کشد هدیه براي دختر کوچکش آه می

 )44: 1382درویشیان (. کند زاد ساکن در سرزمین دریاها برآورده می پري براي
 . شود، اسب است ها به آب مربوط می کی از جانورانی که در اسطورهی
زیرا کـه از اروپـا تـا خـاور     . شناسد ها را می بارورکننده است و مسیر زیرزمینی آب يها اسب محرم راز آب«

 )151: 1378شوالیه (» .شود ها به ضربان سم اسب نسبت داده می دور نعمت بیرون جوشیدن چشمه
گـاه تشـتر را یومنـد،     آن«. شـود  ها به صورت اسب سفیدي سـتوده مـی   خوانیم که تشتر، ایزد آب ت میشیو در تیر

: 1377اوسـتا  (» .زرین و لگام زرنشان به دریاي فـراخ کـرت فـرود آیـد     يها مند به پیکر اسب سپید زیبایی با گوش فره
335(  

. شـود  اي دچـار مـی   آمده است که یزدگرد بزه گر، سیزدهمین شاه ساسانی، بـه بیمـاري ناشـناخته    شاهنامهدر 
جاست که  آن. سو برود و نیایش کند  دهند که به چشمه شوند و موبدان پیشنهاد می پزشکان از مداواي او ناامید می
وقـوع   .)283  :7، ج 1965فردوسی : به. ك.ر(. رساند آید و یزد گرد بزه گر را به قتل می اسب سپیدي از دریا برون می

. نمادین، مرهون ارزش قدسی آب به عنوان نابودگر پلیدي و تطیهر جهان از پتیارگان و اهریمنان است  این حادثه
ک کچل و چهل ی"در داستان . کنند آیند و قهرمان را یاري می از دریا بیرون می ییها عامیانه نیز اسب يها در قصه



 .طلبد آید و کچل از او کمک می از دریا بیرون می، اسبی "دزد
خواهم دمار از روزگار ایـن دزدهـا در    اسب بحري به من کمک کن، می: موقع برگشتن به اسب بحري گفت«

  )347: 1382درویشیان (» .کنم خبرت می ،اسب بحري گفت هر وقت موقعش شد. بیاورم
 :آیند رون میاي از چهل قصه نیز چهل مادیان از دریا بی در قصه

  جهد بیرون و به دنبالش سی و نه کره شود و مادیانی چون کوه از میان آب می آب دو شقه می. دریا به جنب و جوش درمی آید
 )61: 1376کریم زاده (. شوند روند در مرغزار نزدیک دریا مشغول چرا می زند بیرون و همه می یکوه پیکر از دریا م

  :کند آید و قهرمان را یاري می ها از آب بیرون می ماهی  در داستانی دیگر ملکه
شکارچی سلامی کرد و کاغذ سلیمان نبی را به او نشان داد و مشکل خود را با او در میان . ها سر از آب بیرون آورد ماهی  ملکه

  )248: 1382درویشیان (. گذاشت
 . شود دیده می نامه داراباي است که در  باور به آب شفابخش نیز بازگشتی به این قداست اسطوره

  آن را چشمه. اي است چون مقدار یک بانگ زدن بروید، درختی است در زیر درخت چشمه. زاهد گفت بر لب دریا بروید
 یطرسوس( .خداي تعالی او را عافیت دهد ،هر بیماري که بدان چشمه فرو شود. ر استبنوح پیغم  عافیت گویند و آن معجزه

1374 :55(  
. تواند باور به قداست آب را تداعی نمایـد  اي می خوریم که به گونه به آیینی جادویی برمی هزار و یک شبدر 

. کنند استفاده می ،اند جادوي دیگران از پاشیدن آبی که بر آن ورد خوانده کردن باطل برايبعضی موارد جادوگران 
 :گردد جادو میدر واقع این قداست آب است که باعث تطهیر و پاك شدن 

شاهزاده خانم ظرف را گرفت و کلماتی چند که نامفهوم بود بر زبان جاري ساخت و آب را روي من ریخت و گفت خدایا اگر 
 .در همین لحظه من به صورت قبلی خود برگشتم .این میمون در اصل انسان بوده است، دوباره او را به حالت انسان برگردان

  )195: 1، ج 1378هزار و یک شب (
اي روي پرنده ریخت و گفت از  آن گاه چند قطره. و سپس بر آب دمید و آب به جوش آمد... آن گاه ملکه، کلماتی ادا کرد

 )737: 2همان، ج( .خواهم که این پرنده به حالت اول باز گردد آفریدگار زمین و جهان هستی می
 باد 

. مـورد پرسـتش بـود    "ویو"در مشرق ایران . و ایزد بزرگی بود دباد، ایزد جو "ویو"در آیین کهن هندو ایرانی، «
 )234: 1354مسکوب (. »جود تا دوران اشکانیان و ساسانیان نیز وجود داشت پرستش ایزد

از آنجا که قـدرت  «. کند ، داراب را در مقابل دشمنان حمایت میداراب نامـه بخش در  باد به عنوان عنصر یاري
فه را آواز داد کـه سـر   یضحاك، حذ... رآمد چنان که همه مردان از پاي درگشتند خداوند است، بادي سهمگین ب

و هر چند جهـد کـرد   ... ضحاك اندر آمد و تیغ برکشید. افلح خدیفه گفت باد رها نمی کند ما را. داراب را بردار
 )55: 1374طرسوسی (» .از قدرت باد پیش داراب نیارست رفتن

 خاك 
 .عامیانه موردي دیده نشد يها از قداست خاك در قصه



 
 پیشگویی

اي است که بر اسـاطیر ایـران سـایه     بسیار برجسته يها اعتقاد به تأثیر افلاك و اختران بر زندگی آدمیان از اندیشه
 . دانند زیرا که منشأ علم نجوم را از بابل می. این باور تأثیر گرفته از اساطیر بابلی است ظاهراً. افکنده است

روزهـاي هفتـه داراي نـام اختـران     . شـمردند  دانستند و برخی را شوم مـی  کلدانیان بعضی روزها را نیک می«
در آیین میترا نیـز توجـه بـه     .)63: 1346شـاله  (» مقدس است که یونان و روم هم سپس این روش را به کار بردند

 . شود سیارگان و تقدیس آنان به فراوانی دیده می
این ایـزدان در سـاخت و تعیـین سرنوشـت و بخـت      . اند با توانایی بسیار جومی، خدایانی بودهسیارات در قلمرو ن«

  )147: 1371رضی (» .شوند مردم موثر محسوب می
عامیانـه   يهـا  ایرانیان باستان حاکم بوده است و در قصه  گویی بر جامعه بر همین اساس نظام فال بینی و پیش

. کننـد  اندازند و آینده را پیش گویی می ن رمل و اسطرلاب میاکار مهمی منجم بینیم که براي انجام هر میگاه نیز 
 . شود دیده می اوانیله در داستان امیرارسلان نامدار به فرئاین مس

نظـر  . دست در بغل نموده در آورد. قربانت گردم صبر کن تا من رمل و اسطرلاب ببینم: خواجه نعمان گفت«
 )35: 1389نقیب الممالک (» .ماند یک نفر از سپاه دشمن باقی نمی ،ه شمشیر کنددید که اگر ارسلان دست ب ،کرد
خواجه برخاست و دست در بغل نمود، اسطرلاب را بیرون آورد و در برابـر آفتـاب   . ارسلان گفت زود باش«

با خـود   .است و غبار روي ستاره را گرفته و طالعش در ضعف است ارسلان تار  نظر کرد دید ستاره. نگاه داشت
 )37 :همان(» .یک نفر جان سالم به در نخواهد برد ،گفت اگر لشکر سلم و تور را جمع کند با خود ببرد

 .شود منجم رصد می  زاده پس از تولد بلافاصله به وسیله ، تقدیر شاهسمک عیاردر 
دست طالع شاه زاده را هنگام تولدش حساب کردند و رنج بسیار بردند و در گردش فلک و حکم  منجمان ماهر و حکیمان چیره

سرانجام حکم کردند که شاهزاده را رنجی رسد و این ... آمد و در سعد و نحسش و  ستارگان که از اتصال هر ستاره به دست می
شود، بهتر خواهد  این که امیدوار به وصال دختري می شود و از فرجی حاصل می... رنج از دختري است که از این ولایت نیست

  )27: 1، ج1388خداد بن فرامرز (. شد
 : داراب نامهچنین  و هم

بفرمود تا موبدي یزدان ترس ... گیریم او را به فرزندي می... شناس را بیارند تا بنگرند اگر طالع او قوي بود بفرمود تا مردي ستاره
گفت اما من از روي ... بخواست و در برابر آفتاب رفت و حراقه بگرفت و به کوي بصارت فرو شد  موبد اسطرلاب.. را بیاوردند

حساب چنان دیدم که جهان را مهر این کودك نیاز است و از امروز تا هفده سال ملک هفت اقلیم بگیرد و جهان را جهان بان 
  )20: 1، ج1374طرسوسی (. شود
اي کـه شـگفت    اما نکته ،کند گویی می شود شیخ بهایی پیش مربوط می حسین کرد که به عهد صفوي  در قصه
 : ندک گویی می علم ریاضی پیش  این است که شیخ به وسیله ،رسد به نظر می



شیخ بعد از فکر به علم . شیخ بهایی را در خلوت طلبید و گفت شیخ ببین که من خود در شهر بلخ بروم مصلحت هست یا نه
  )371: 1388قصه حسین کرد شبستري ( .نیست يرفتن شاه در شهر بلخ ضرور. گردمریاضی گفت فداي تو 

 
  نتیجه

هـا،   ازیـن رو یکـی از عناصـر سـازنده ایـن نـوع قصـه       . ندا مردم  هاي عامیانه برخاسته از باورها و فرهنگ توده قصه
را براساس باورهاي فرهنگی و آیینـی  ها و آرزوهاي بشري  هاي عامیانه تخیلاتی هستند که آرمان قصه. ها هستند اسطوره

اما هر کدام به روشـی خـاص    ،کنند هاي عامیانه از ماده مشترکی تغذیه می ها و قصه اسطوره: باید گفت. دهند بازتاب می
یابنـد و ایـن    شده حضـور مـی   اي زیست هاي عامیانه چونان تجربه اي در قصه بسیاري از باورهاي اسطوره ،بنابراین. خود

 . نماید هاي عامیانه را جاودانه می آنان است که قصه  مد و برجستهحضور کارآ
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